
  

 

Asian Culture and Art Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)  
Biannual Journal, Vol. 1, No. 1, Autumn and Winter 2022-2023, 25-54 

https://www.doi.org/10.30465/acas.2019.2676 

A few points, documents and the new knowledges 
about the Cup of Jamshid and Keyxosro 

Sajjad Aydenloo* 

Abstract 

Jam-e Jahannama [the Cups] of Jamshid and Keyxosro are of the most famous Cups in 
Iranian literary texts and narrations. Besides the description and explanation of literary, 
historical and fictional resources and ancient cultures, contemporary researchers from 
about a hundred and fifty years ago, have investigated these two famous Cups and many 
points in this regard have been propounded, but with more searches in different sources, 
there are still new documents and evidences. In this article, after a brief review of the 
most important theories and researches related to the Cups of Jamshid and Keyxosro, 
some recent or less noticeable points or evidences from numerous literary, historical and 
fictional references have been examined in seven sections/topics about these two Cups: 
1. The origin and pattern of the Jam-e Jahannama; 2. The Ancientness, originality and 
independence of both Cups of Jamshid and Keyxosro; 3. How to make the Jām-e Jam; 
4. Gender of the Jam-e-Jahanbin; 5. The relationship between the Jam-e Gitinama and 
water; 6. The end of the Cup; and 7. Commentaries on the Cup. 

Keywords: The Cup of Jamshid,The Cup of Keyxosro,Shahnameh, Literary texts, 
Historical sources, Oral-minstrelsy narratives 
 

 

* Associate Professor of Persian Language and Literature in Payme Noor University of Urmiyye, 
aydenloo@gmail.com 

Date received: 03/11/2022, Date of acceptance: 25/01/2023 

 





  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1401 زمستانو  پاييز، 1، شمارة 1نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  سرويخجمشيد و ك مدربارة جا جديد يو آگاه ،چند نكته، سند
  *آيدنلو سجاد

  چكيده
ايراني است. غير ت هايِ ويژة متون و روايا نمايِ جمشيد و كيخسرو مشهورترين جام  جهانجام 

 داز حدو ان دورة معاصرققهاي قديم، مح و فرهنگ ،داستاني ،منابعِ ادبي، تاريخي تاز توضيحا
طـرح و  مبـاره   يـن بسـياري را درا  تو نكا  دار پرداخته به اين دو جامِ نام سال پيش تاكنون 150

 ـ يجوهـا و با جست اام ؛اند  كرده روشن و  ،هـا   گـواهي  ،سـناد ابـاز   مختلـف  ذتـر در مĤخ ـ  يشب
از مـروري كوتـاه بـر     پـس  ،شود. در اين مقاله  اين موضوع يافت مي بارةدر جديديتوضيحات 

نويافته  دها و شواه  مربوط به جام جمشيد و كيخسرو، برخي نكته اتات و تحقيقيترين نظر  مهم
و داستاني دربارة اين دو جام در هفت بخـش/   ،ادبي، تاريخي عددشده از منابعِ مت تر توجه يا كم

و استقلالِ جـامِ   ،. قدمت، اصالت2 ؛نما  . منشأ و الگويِ جامِ جهان1موضوع بررسي شده است: 
. رابطـة  5 ؛بـين   . جنسِ جامِ جهان4 ؛شدنِ جامِ جم . چگونگيِ ساخته3 ؛كيخسروجام جمشيد و 
  نما.  و تفسيرهاي جامِ جهان ها توضيح  .7 ؛ و. فرجامِ جام6 ؛ما و آبن  جامِ گيتي

 ـ هاي نقاّلي جام جمشيد، جام كيخسرو، شاهنامه، متون ادبي، منابع تاريخي، روايت ها: دواژهيكل
 شفاهي.

  
   مقدمه. 1
هـايِ ملـلِ    ها و تمدن از روزگارِ باستان در فرهنگگوناگون و نقوشِ ، ها  شكال، اندازهابا » جام«

و ... داشته است (بـراي آگـاهي   ، درمان ،نيايش ،بار ،هاي بزم جهان كاربردهاي متنوعي در آيين
هـاي حماسـي و    در بعضـي روايـت   ،روي ). ازهمين294 - 285: 1384ارجح،  به ديبنگر تر بيش

 اي  هاي ويـژه   دار ديني و داستاني گاهي جام هايِ نام شماري از شخصيت تسرگذش و اساطيري
 

  aydenloo@gmail.com ،ميهونورِ ار دانشگاه پيام ،فارسي تدانشيارِ زبان و ادبيا *
  05/11/1401، تاريخ پذيرش: 12/08/1401تاريخ دريافت: 
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محققـان   هتوج دها همواره جالب و مور شود كه مطالعه دربارة آن  با كاركردهاي خاص ديده مي
-Uacيـا   Nart-amongaeجامي شگفت بـا نـامِ    »ها  نارت«هاي پهلوانيِ  در داستان ؛ مثلاًبوده است

amongae هاي خويش را در برابرِ آن باز   دارد و پهلوانان دلاوري يسنج  دروغ تيكه خاص سته
مـايعِ   ،اگـر دروغ باشـد   ولـي  ؛ريزد  نمي ماآيد ا  محتواي جام بالا مي، اگر راست باشد. گويند  مي
  ).274: 1394شود (توردارسون،   آشكار مي گو كند و دروغِ  ونِ جام حركت نميرد

  هـايِ جـام    د و كيخسرو مشهورترين نمونـه يمشنماي ج  جامِ جهان ،در فرهنگ و ادب ايران
انـد. در    هـا يـاد كـرده    كراّت از آن  گران به و پژوهش ،نويسان  ان، فرهنگخكه شعرا، موراند  ژهيو

 شـود (بـراي نمونـه     مـي  دهي ـدو جام د نيبه ا ييها  اشارهنيز  ديو جد ميقد يِعموم يِها فرهنگ
، 320 ،1 ج :1385؛ قـوام فـاروقي،   »نمـا   جام جهان«و » جام جم«ذيلِ  :1377دهخدا، بنگريد به 

331(.  
از  ،اي نيز باشد  فرضيهيا  نظر كه حاوي اظهار ،»بين  جام جهان«ظاهراً نخستين توضيح دربارة 

آن را مضـموني  ، ايرانيان خيتاركتاب  در 1869سال است كه در  »كنت ژوزف آرتور دوگوبينو«
ري، اسـت بـاره بنگريـد بـه     ايـن  درسنجيده است ( (ع) و با جام يوسف است هكاملاً سامي دانست

هـايي در   پـژوهش در فصـلِ دومِ كتـابِ    ياجي ـكو ي). جهانگير كوورج1  پانوشت ،118: 1386
 :1380 گرفتـه اسـت (كويـاجي،   » فـرّ «آن را نمادي از و  كرده جهتو» جام كيخسرو«به  شاهنامه

هـاي نخسـتين انسـان و نخسـتين        نمونهدر جلد دومِ كتابِ  نيز سن  ). آرتور كريستن361 - 360
جـام  «به مبحث  ،»جمشيد«در فصلي مستقل دربارة  ،)1934( اي ايرانيان  شهريار در تاريخ افسانه

 ةتر دربار كمدر آن هاي جادوييِ ديگر است و  ها و جام  تر دربارة آينه كه بيش   پرداخته» سحرآميز
). هانري كربن نيز در بخشي از كتاب 468 - 457: 1386سن،   ستنجم بحث شده است (كري  جام
هاي   جنبه ،) با استفاده از تحقيقِ كوياجي1946( هاي آيين زرتشت در انديشة سهروردي  مايه  بن

و دربـارة  كـرده  مسيحي و اروپايي (گرال) مقايسه  تسِ سندجام مقجام كيخسرو را با نمادينِ 
  ).157 - 75: 1384سرو و جام او بحث كرده است (كربن، شراقيِ سهروردي به كيخانگاه 

» جام جم«از يادكردي بسيار كوتاه از  بار محمد معين پس نخستين ،در ايران و به زبان فارسي
 ـ446 - 445 ،1 ج :1384(معـين،   مزديسنا و ادب پارسيكتاب  در » نمـا   جـام جهـان  « ة) در مقال
، 1 ج :1368(معـين،   اسـت    ه كـرده ج ـنما تو  گيتيقانه به موضوعِ جام قمستقل و مح تصور به

هـاي   كـه در سـال   ،»جام جم«مقالاتي با نام  از سلسله پس). سپس منوچهر مرتضوي 366 - 345
مكتب در كتاب  ،نوشت ات و علوم انساني دانشگاه تبريزبية دانشكدة ادرينشدر  1333 و 1332
(مرتضوي،  است ة اسكندر پرداختهو آين ،) در فصلي مفصل به جام جم، كيخسرو1344( حافظ
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در اين كتاب مباحثي مانند تفسير عرفانيِ جـام جـم بـه دلِ عـارف،      ؛)224 - 159 ،1 ج :1384
و ، جـام كيخسـرو  ، حـافظ  يوانداشارات به جام جم در آثار ديگران غير از حافظ، جام جم در 

  آينة اسكندر آمده است.
نقـلِ   تـر  بـيش منتشر كرد كه  حافظ و جام جمكتابي با نام  1367در  يد نيزجواد برومند سع

بـا جـام    ،بخشـد   اهورامزدا بـه او مـي   اوستاكه در  ،ي جمشيد را»راووس«شواهد است و در آن 
فـروردين،  «). محمود عباديان در مقالة 77 - 42: 1367(برومند سعيد،  است جمشيد تطبيق داده

 اسـت،  چاپ شـده  چيستاة لدر مج )، كه1368( »فردوسي ةشاهنامو فروهرها در  ،نما  جام گيتي
ي در آن با نثارِ آييني و م دوجو طو ارتبا »بيژن و منيژه«ضمن اشاره به جام كيخسرو در داستان 

به رابطة » نما  جام جهان«مربوط به  تبار در تحقيقا ظاهراً براي نخستين ،فروهرها تجلبِ حماي
اسـت    كـرده  جهم (يا منسوب به او) توياخ ةنوروزنامدر  »سرود موبد موبدان«ي در جمشيد و م 
. بررسـي خواهـد شـد   اسـت و در ادامـة مقالـه     هـم ) كه م795 - 794: 1369 - 1368(عباديان، 

مدخلي را بـه   ات فارسيبيفرهنگ اساطير و اشارات داستاني در اددر كتاب  يمحمدجعفر ياحق
بـا نـامِ    دجدي ـ تويراس ـ) كـه در  158 - 156: 1369(يـاحقي،   است   اختصاص داده» جام جم«

: الف 1386عيناً تكرار شده است (ياحقي،  نيزت فارسي ياها در ادب  واره فرهنگ اساطير و داستان
معين و مرتضـوي اسـتفاده شـده اسـت.      هاي همطالبِ اين مدخل عمدتاً از مقالدر ). 277 - 274

ي و اروپايي سِ فرهنگ مسيحدبه جام مق» وجوي جام اسطورة جست«سيروس شميسا در مقالة 
ها (خصوصـاً جـام    و نكاتي را دربارة جام كيخسرو و جمشيد و نمادشناسيِ عرفانيِ آن  پرداخته
در مقالـة  نيـز  مطلـق   ). بهمـن نـامور  68 - 61: 1377( اسـت    ) مطرح كـرده حافظ يواندجم در 

رو و هـاي كيخس ـ  فـيِ جـام  راز مع پس» اي در ايران و اروپا (جام جم و گرال)  هاي اسطوره  جام«
ويژه   اروپايي به هاي تروايت ها و ابزارهايِ شگف و جام ،ات ايرانيجمشيد و آينة اسكندر در ادب

 –200: 1383(نـامورمطلق،   اسـت  هذكر كردها را  گرال، برخي وجوه مشترك و مشابه اين جام
218.(  

شـده     (چـاپ » جام كيخسرو و جمشيد«اي با نام   در مقاله ،1383نگارندة اين سطور در سال 
دربـارة ايـن دو جـام، بـه      جديـد شواهد و نكات  يبعض ةعرض با همراه ،)يپارس ةنام  ةدرمجلّ

هاي   مايه  نما از بن  مضمون جام گيتي«را پيش كشيده كه شايد  هاين فرضي يترپيروي از هلموت ر
ا م ـا ؛)170: 1388(آيـدنلو،  » توراتي باشد كه در روايات حماسي ايران وارد شده اسـت  ـ سامي

 و بعـد  شـد  رانـي عرضـه   صورت سخن به 1387چند سال بعد در گفتاري كه نخست در سال 
هايي از ابزارهايِ   افزون بر ذكرِ چند نكتة نويافته دربارة اين بحث، با آوردنِ نمونه رسيد،چاپ  به
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نِ تـوراتيِ مضـمو   ـ بيني، فرضية پيشينِ خويش را دربارة منشأ سامي  رازگشايي و آينده گوناگون
هـاي   بيني و رازگشايي را مضموني جهاني دانسته كه جام  ماية جهان  نما رد كرده و بن  جام جهان

). جالـب  208 - 191: 1388آيدنلو، (كيخسرو و جمشيد از مصاديقِ آن در روايات ايراني است 
اي و   نامـه  مداخلِ دانـش  يدر بعض ،كه بعد خود آن را نامحتمل دانسته ،است كه فرضية نگارنده

ارتباط «اي با نام   در مقاله نيز نقل و تكرار شده است. فرزاد قائمي ،مقالات، بدون ارجاع به مأخذ
دنبالة اشارة عباديان را پي گرفته و رابطة اين جام بـا فروهرهـا را بـا    » نما با فروهرها جام جهان

  ).124 - 105: 1387(قائمي،  است   تري آورده توضيحات بيش
هـايي بـه ايـن موضـوع      ي نيز مدخلصصنامة تخ در چند دانش ،1از اين مقالات پيش و پس

» ات فارسـي ي ـجـام جـم در ادب  «مدخلِ  ،لحاظ تاريخِ چاپ ها به اختصاص يافته كه نخستينِ آن
). سـپس  296 - 294، 9 : ج1384اسـت ( نامـة جهـان اسـلام     دانشنوشتة محمدرضا صرفي در 

 ،2 ج ب: 1386( نوشـت  نامـة زبـان و ادب فارسـي    انشدرا در » نما  جام جهان«مدخل  ياحقي
بـزرگ   دايرةالمعـارف نوشـتة جميلـه اعظميـان در    » جام جـم «دو سال بعد مدخلِ . )474 - 472

تـرين    قانـه قتـرين و مح   ، جـامع يـدترين ) چاپ شـد. جد 333 - 331، 17 ج ب: 1388( اسلامي
است كه آرش  نامة فرهنگ مردم ايران دانشدر » جام جم«مدخل نيز تا هنگامِ نگارشِ اين مقاله، 

 فو بـرخلا اسـت   پيشين تـأليف كـرده   تو تحقيقا ها لهبا استقصاي دقيق در مقا ،مفاخر  اكبري
  .است   افزوده اين موضوع به نيزجديدي  تهاي ديگر نكا  بعضي مداخل و مقاله

و داسـتانيِ   ،تـاريخي نمايي در متونِ ادبي،   دليلِ ويژگيِ جهان هاي جمشيد و كيخسرو به جام
ذكـر   هـا  بـراي آن  و كاربردهاي گوناگون ،تفسير ،توضيحاست و  مورد توجه قرار گرفته دمتعد

جو در و با جست ،انجام شده تاكنونهاي مختلفي كه  باوجود پژوهش ،اساس شده است. برهمين
تكميـلِ   شود كـه لازم اسـت بـراي     مي در اين باب يافت جديديهاي   منابع باز نكات و آگاهي

هـاي جديـد يـا      و يافتـه  ،سناداها،   تحقيقات گردآوري و بررسي شود. در اين مقاله بعضي نكته
گفتـه    از چاپِ دو مقالة پيش چند سالِ اخير و پس درخورِ ذكر طرح خواهد شد كه نگارنده طي

تـوان    مـي  برداري كرده است. اين مقاله را  ديده و يادداشت مختلفدربارة اين موضوع، در منابعِ 
جالـبِ   ثديگران دربـارة مبح ـ  تهاي پيشينِ نگارنده و تحقيقا  مستدرك بر نوشتهيا  نوعي ذيل

 ها تواند گسترش يابد و ذيل  مي هم شمار آورد كه باز در فرهنگ و ادب ايران به» نما  جام جهان«
  هاي ديگري نيز در آينده داشته باشد.  افزوده يا

  
  



  31  (سجاد آيدنلو) سرويخجمشيد و ك مدربارة جا جديد يو آگاه ،چند نكته، سند

 

  يبحث و بررس. 2
  نما  جهان مجا يالگو منشأ و 1.2

 ،از اسلام كه به شكلِ مكتوب بـاقي مانـده اسـت    هاي حماسي و اساطيريِ ايرانِ پيش در روايت
نمايِ جمشيد   جامِ جهان هيچ اشارة صريحي وجود ندارد كه بتوان آن را خاستگاه يا الگويِ كهنِِ

هايي دربـارة   سالِ پيش تاكنون حدس 150 دان از حدوققمح ،سبب همين يا كيخسرو دانست. به
كه در مرورِ پيشينة پژوهش اشاره شد   اند. چنان  ها مطرح كرده نمونة باستانيِ اين جام  منشأ و پيش

 آن را جام جمشيد را در ادبيات ايران مضموني سامي دانسـت و ، 1869كنت دوگوبينو در سال 
 ،از او پـس ). چند دهه 1پانوشت ، 118: 1386اري، تمقايسه كرد (س (ع) با جام حضرت يوسف

يهوديِ داستان طاس  ـ  تورات ذاز اشاره به مأخ ) پس1955( درياي جانكتاب  هلموت ريتر در
جام جمشيد نيز از همان منبع [مـدراش  « :ر نوشته استاعط الطيرِ  منطقدر  (ع) حضرت يوسف

(ريتـر،  » اخـذ شـده اسـت    ]3دوم، آيـة   وفر پيدايش، باب چهلس(تفسير يهودي) دربارة  يربان
تري توضيح  با تفصيلِ بيشه بود و ه را پذيرفتي). نگارنده نيز نخست اين فرض482 ،1 ج :1374

  ).190 - 165: 1388داده بود (آيدنلو، 
اي را كه جمشيد از دوزخ »پيمانه« ،ماه فروردين روز خردادمطلق بنابر رسالة پهلويِ    خالقي
) و چنـد  7  پانوشت، 157: 1367مطلق،    (خالقي است   نما دانسته  گيتيآورد همان جامِ   بيرون مي
را كـه در خوابگـاه پادشـاهان     »كنُـدي «با احتمال، جامي به نـامِ   جديد،آن در نظري  از سال پس

تـرين    كهـن  ،اسـت  آمدهس يوناني از سدة دوم ميلادي يشد و در گزارشِ آثنا  پارس گذاشته مي
جـام  «عقيـدة مزداپـور    ). بـه 91، 87 - 86: 1386(آثنـايس،   اسـت    دهي كـر رف ـنمونة جام جم مع

تواند تصوري دگرگون از همان طشت سيمين يا زرين باشد   خوبي مي  و... به نماي كيخسر  جهان
 ). اكبـري 339: 1381(مزداپـور،  » هوم است و در مراسم مذهبي كـاربرد داشـته اسـت    كه از آنِِ

نمونـة    ، پـيش سوم ينكرددانسان) را در  يِفطر د(= خر »ن خردجمشيد و آس«مفاخر نيز داستان  
سـتاند. ايـن همـان      ويژة ديوان را مـي  دانند كه در آن جمشيد، آسن خرد و رازابزار  جام جم مي

 (اكبـري  اسـت  آمـده  مينوي خـرد داستانِ جمشيد و پيمانِ گيتي در  تصور روايت است كه به
  ).117: 1394مفاخر،  

» نما  جام جهان«و مداخلِ مربوط به  ها الهيك از مق باره كه تاكنون در هيچ دراينمطلبِ ديگر 
، استاد فرهنگ )Prods Oktor Skjærvø( ه قرار نگرفته از شروو است. پرودز اكُتار شرووجتو دمور

نامـة   دانـش در » اسـطورة جمشـيد  «هاي باستانيِ ايران در دانشـگاه هـاروارد، در مـدخلِ     و زبان
 هكه پادشا كند اشاره مي 2ماني كفالايايِنمايِ جم در   جام جهان همشاب ةپيشينه و نمون، به كاايراني
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اي توصـيف    شكوه، دومين پسر از پنج پسرانِ روح زنـده (انسـان نخسـتين)، صـاحبِ گردونـه     
  اين). SkjÆrvø: 2008, 510بيند (  را در آن مي يزياي بزرگ است و او هر چ  آينه دشود كه مانن  مي

جا ترجمـة   آن افتاده است. در اين تست و كلماتي از برخي جملاكفالايا 36گزارش در فصل 
  :شود  نسخة موزة برلين آورده مي كفالايايِاز روي  ،فارسيِ بخشِ مربوط

اي سخن گفت كه در پيشگاه [پادشـاه شـكوه] در هفتمـين      [دگرباره] رسول دربارة گردونه
گاه كه قصد گريختن كننـد   هاي افلاك و هر قدرت زون: آن  فلك است... نيز تمامي ارخون

واسطة آن گردونه شناخته و رسوا شدند [چراكه] گردونه چـون آينـة بزرگـي اسـت كـه       هب
  ).88 - 87: 1395متن] در او (كفالايا،  لتشخيص هر چيز [افتادگي در اص

 ـ يدر مستدرك يزتر ن يشكه پ گونه نگارنده همان معتقـد اسـت كـه     ،نوشـته  يشخـو  ةبر مقال
هـاي ايرانـي    نما در روايت  دقيقاً و صريحاً نمونة همانند جام جهان يادشدهيك از ابزارهاي  هيچ

ا ي ـهاي گونـاگون بـا دو جـام جمشـيد و كيخسـرو       ها و تشت جايِ پيونددادنِ جام و به ،نيست
ها را نمودي  است كه آن  توراتي براي آن، شرط احتياط علمي اين ـ شدنِ خاستگاهي سامي لئقا

مللِ گونـاگون در   هاي تت و رواييابدانيم كه در ادب» نمايي و رازگشايي  گيتي«جهانيِ  ةماي  از بن
وار و   ). گردونـة آينـه  202 - 201: 1388بـروز يافتـه اسـت (آيـدنلو،      مختلـف  يها  يلهقالبِ وس

 277 يـا  ،276 ،274 - م 216مـاني (  ته به دورة حياجبا تو كفالايادر  نيزشكوه  هرازنمايِ پادشا
و اساطيرِ ايراني است كه بايـد   ها تنمايي در رواي  ابزارِ مضمونِ جهانيا  ترين نمود  م) فعلاً كهن

و  ،جمشيد و كيخسـرو مطـرح شـود    يها جام هاي مشاب  وسيله يا نمونه منزلة در همين حد و به
  توان لزوماً آن را الگو يا منشأ اين دو جام انگاشت.  نمي

  
  جمشيد و كيخسرو مهر دو جا لو استقلا ،قدمت، اصالت. 3
 »بيـژن و منيـژة  «ياد شده داسـتان  » نما  جام جهان«ترين منبعي كه در آن از   قديمي حاضر، حال در

اين جامِ ويژه در اختيار كيخسرو است و او با اسـتفاده از   ،است كه مطابقِ آن شاهنامة فردوسي
 زيرا ؛)571 - 540 ،661 - 660 ،1ج : 1393ابد (فردوسي، ي  ميآن بيژن را در بن چاهي در توران 

منابعِ آن متنِ منثور نيز  يا نظم درآمده كه منبع براساسِ مـأخذي مكتوب به »بيژن و منيژه«داستان 
ديگر قرايني بـر ديرينگـيِ    رسد و ازسوي  از اسلام مي ت ايرانِ پيشابه يك يا چند واسطه به ادبي

 بنگريـد  آن به دورة اشكانيان و ادب پارتي وجود دارد (براي نمونـه  قِتعل اين روايت و احتمالِ
بـين بـه     پـس انتسـابِ جـامِ جهـان     ؛)408 - 407: 1383؛ خطيبي، 100: 1386مطلق،    خالقي به
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ه غير تاساطيريِ ايران است. البـ  حماسي هاي تكيخسروِ كياني موضوعي اصيل و كهن در رواي
ازجمله عنصري  ؛كند  د مييرا تأي» جام كيخسرو« تقدمت و اصال يزنديگري  دشواه شاهنامهاز 

روزگارِ فردوسي، در بيتي به اين جام اشاره كرده است كـه نشـان     ق)، شاعرِ هم 431 د ،(ظاهراً
  شده بوده است: كاربرد در قصايد مدحي شناختهد دهد در آن زمان اين جام در ح  مي

 و مـدار  يراو دوازده و هفت را مس در   چـو جـام كيخسـرو    بدين گنبد او هم
  )107: 1363، ي(عنصر

 اسـت:  ق) ضمنِ روايتي دربارة ابوالحسن خرقاني و بوسـعيد آمـده   574( اسرارالتوحيددر 
» جـام همـه حـال خـويش ديـدي در      خسـرو اي بـزد و گفـت مصـراع:      شيخ بلحسن نعـره «

انِ خرقاني جاري شده باشد و از ). اگر اين مصراع واقعاً بر زب143، 1 ج :1386 منور، دبنم(مح
بايد از  نيزق) آن را  425 - 352با درنظرداشتنِ تاريخِ زندگيِ خرقاني ( ،منور نباشد دبنمخود مح
  دانست.    در ادب فارسي» نماي كيخسرو  جام جهان«هايِ كهنِ ذكرِ   گواهي
و عجيبِ خويش از معرفيِ جامِ مخصوص  هندي پيش »يدآورك«طرسوسي نيز  نامة  دارابدر 

  :برد نام مي» نماي كيخسرو  جام گيتي«از 
خسـرو را  يايران و روم هيچ پادشاهي را نبوده است مگـر ك  ةمرا شش چيز است كه در هم

نماي بوده است كه از پاي پيل تا پـاي مـور در وي بديـدي كـه       بوده است و آن جام گيتي
  ).110 ،2 : ج1374برفتي به روي زمين، او را آن بود (طرسوسي، 

و  اسـت  هاي پـنجم و ششـم تحريـر شـده      طرسوسي احتمالاً در سده نامة  داراب جاكه ازآن
 نامـه   دارابمة مرحوم صـفا بـر   دباره غير از مق هاي آن پيشينة قديمي دارد (دراين بعضي روايت
جــامِ «ادكرد يــ ،)193 - 192: 1395؛ خــديش، 117، 115 - 114: 1388اميدســالار،  بنگريــد بــه

  داستانيِ ايران است. تاين جام در سن تدر آن دليلِ ديگري براي اصال» نمايِ كيخسرو  گيتي
اي   هدباعث شده است ع رفته، سخن »يخسروجام ك«كه در آن از  ،شاهنامه تقدمت و شهر

كيخسرو بدانند كه بعدها به جمشيد نيـز نسـبت داده    بين را دراصل از آنِِ  از محققان جامِ جهان
؛ مرتضـوي،  63: 1377؛ شميسا، 1244 ،2 : ج1392حميديان، بنگريد به  شده است (براي نمونه

خويش بـر همـين    ةگفت  يش). نگارنده نيز در هر دو مقالة پ348، 1 : ج1368؛ معين، 208: 1384
قاعدة قلب يا باژگونگيِ انتساب توضـيح داده   نظر بوده و رسيدنِ جامِ كيخسرو به جمشيد را با

گرانـي كـه بـه انتسـابِ      ). بعضي از پـژوهش 192ب:  1388، ان؛ هم178: 1388است (آيدنلو، 
انـد    جايي را از قرن ششم به بعد دانسـته   زمانِ اين جابه اند لئسپسينِ جام كيخسرو به جمشيد قا
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ظـاهراً  « :انـد   نوشته نيز). مرحوم مرتضوي Omidsalar, 2008: 522؛ 348 ،1 ج :1368معين، مانند (
  ).211: 1384(مرتضوي، » سنايي است يقالتحق  يقطرآمده است » جام جم«ترين جايي كه   قديم
هـا و    پيشدادي بر كيخسروِ كياني در ترتيبِ سلسله يدمِ زمانيِ جمشددليلِ تق به ،ديگر سوي از

ق لنما را دراصل متع  اي از قدما جام جهان  عده ،)ييروِا /لياز اسلام (تاريخِ م شهريارانِ ايرانِ پيش
ند كه بعدها به او بـه ميـراث رسـيده      ا  از كيخسرو دانسته پيش به جمشيد يا يكي ديگر از شاهانِ

 نبـالي  راز زي ـ ،رسد  رستم مي ههنگامي كه بهمن به آرامگا نامه  بهمناست. در روايتي در منظومة 
  ،پهلوان  جهان

 راي  كجا داشت كيخسـرو پـاك     نماي  جام گيتيبرون كرد از او 
 نمودي همه هفت كشور به كي   پـي   فرخنده بخشش فريدونبه 

  )7393، 7392ياتبا، 434 :1370الخير،   ابي بن (ايرانشاه

احتمـالاً   ،)204: 1387آيدنلو، (نوشته » جام فريدون«تر در مقالة  گونه كه نگارنده پيش همان
نما از فريدون به كيخسرو رسيده   دومِ اين است كه جام گيتي تدر بي» بخششِ فريدون«مراد از 

  است.
  يز:ن نامه  الهيار در طع تاز اين بي

 در پيش خورشـيد  جام جمنهاده    چو جمشـيد  كيخسرونشسته بود 
  )3272يت ، ب258: 1387ار، ط(ع

 از آنِِِ» نمـا   جام جهان« ،او تحكاي ذيا پردازندة مأخر انظر عط شود كه در  چنين دريافت مي
رواني نيز در دو كتابِ خود يالعابدينِ ش  جم بوده و بعد در اختيارِ كيخسرو قرار گرفته است. زين

كتـب  «و » تاريخ مغـان «از   نقل ق) به 1248 - 1247( ياحهالس  بستان  ق) و 1237( السياحه   رياض
رسد و او بر الگـوي آن،    د به كيخسرو مييكه در آن جامِ جمش است آوردهرا روايتي » مجوسان
  .سازد  نماي خويش را مي  جامِ گيتي

از دانايـان آن زمـان    ،جام جمشيد به كيخسرو رسيددر تاريخ مغان مذكور است كه چون 
 ،پرسيد كه حقيقت اين جام چيست؟ عرض كردند كه ماية اين جـام مـا را معلـوم نيسـت    

شيرواني،  بنگريد به نيز ؛160: 1339ود آن جام، جام ديگر ساخت (شيرواني، كيخسرو از نم
  ).154تا:  بي
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نما از جمشيد به   جام جهان نيزرديِ گوراني به زبانِ كُ »بيژن و منيژه«در دو روايت از داستان 
مفـاخر،    كند (اكبري  زمين استفاده مي  كيخسرو رسيده است و او از آن براي يافتنِ بيژن در توران

1394 :118.(  
اين هر دو نظر (انتسابِ جـامِ كيخسـرو بـه جمشـيد يـا رسـيدنِ جـام از         فنگارنده برخلا

احتمـال   زنـد كـه بـه     حدس مي ،ها بوداز آن يكي يروِخود پ يزن يكه زمان ،جمشيد به كيخسرو)
ني قائل شد داستا تنمايِ كيخسرو و جمشيد استقلال و اصال  فراوان بايد براي هر دو جامِ جهان

جـام بـه كيخسـرو براسـاسِ      قِتعل ـ يتو اين دو جام را جدا از هم دانست. در قدمت و سـند 
سـببِ نيامـدن    كه به، داشتنِ جمشيد ا دربارة جامام ،گر ترديدي نيستيمتونِ د دو شواه شاهنامه

چنـد   ،وجود آورده است انتسابِ جامِ كيخسرو به او را به يةمغفول واقع شده و نظر شاهنامهدر 
  :ها توجه شود  گواهي و قرينة مهم هست كه حتماً بايد با دقت و تأمل به آن

كه بنابر آيـينِ   است گزارش شده )يا منسوب به او( اميخ نوروزنامةكه در كتابِ  نخست اين
آمد و نيايشي   شاه مي دموبدان در روز نوروز نز دپادشاهان ايران از زمانِ كيخسرو تا يزدگرد، موب

 :رفته است  كار به» جام جمشيد«است تركيبِ  آمده نوروزنامهخواند. در متنِ اين آفرين كه در   مي
جـام  شها به جشن فريدون به ماه فروردين... شاد باش بـر تخـت زريـن و انوشـه خـور بـه       «

 :ايش نوشـته اسـت  سـت  د). اتاكار كليما دربارة اين سـرو 18: 1385م نيشابوري، ا(خي...» جمشيد
بقاياي جالـب ايـن    يسمپ. رِگذارد كه از دوران ساسانيان است  اي باقي نمي  زبان اين شعر شبهه

شعر را معني و ثابت كرد كه اين شعر ازلحاظ زبان و قواعد عروضي داراي ريشة فارسي ميانـه  
  ).89: 1385است (كليما، 

 ،نماييِ آن  ه بدونِ تصريح به ويژگيِ جهانتالب ،»جمشيد«به » جام«سابقة انتسابِ  ،اساس اين بر
 تبسيار مهمي بـراي قـدم   بسيار درسد و اين شاه  فارسيِ ميانه مي اتبه روزگارِ ساسانيان و ادبي

  است. »جم جامِ«موضوعِ 
اقل دو داز اسلام، در شعرِ فارسي نيز ح ـ ايرانِ پيش اتغيراز اين نمونة كهن و مربوط به ادبي

 دشود كه ضمنِ تأيي ـ  يافت مي» جام جم/ جمشيد«هاي چهارم و پنجم براي   گواهي مهم از سده
معروف است كه انتسابِ جام را بـه   هاين تركيب، مثالِ نقضي نيز براي اين ديدگا تدوبارة اصال

رايندگانِ نيمة سرمذي از قبلاً به آن اشاره شد. منجيك ت كه داند  جمشيد از قرن ششم به بعد مي
جـامِ  «بـرده كـه معـادلِ معنـاييِ       كـار  را به» ساغرِ جمشيد«اي تركيبِ   م در قصيدهدومِ قرن چهار

نمـايي،    جهان يويژگ ندانيم هر دو جامِ جمشيد و كيخسرو در عي  ويژه كه مي  به ؛است» جمشيد
  :اند گساري  باده» رساغ«همان 
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 كجا؟ جمشيد رساغمن كجا حوصلة    من نه خاقانم كز كاسة فغفور خـورم 
  )2: 1391نجيك ترمذي، م(

ق) در بيتـي آشـكارا    465از  قطرانِ تبريزي (زادة نخستين دهة قرن پنجم و درگذشـتة پـس  
دهندة آشناييِ مخاطبان (شنوندگان   ممدوحِ خويش آورده است كه نشان فرا در وص» جام جم«

  ست:ا  و خوانندگانِ) شعر او در قرن پنجم در شمال غرب ايران با اين تركيب و اشاره
 ايا بـه چهـر منـوچهر و فـرّ افريـدون        و سهم سام و زهرة زال جام جمايا به 

  )128: 1362(قطران، 

شِ ممدوح تلويحـاً  يق) در ستا 521 - 519 ددرگذشت حدو ،ق 440از  پسي (زادة زاميرمع
  كرده است: جهجام جم تو» ينماي  جهان« يبه ويژگ

ــاق  جام جمگويي كه به دست توست    مســخرّ اســت حكمــت را آف
  )437: 1385ي، ز(اميرمع

 ،آن) يِبين ـ  جهـان  يتياريِ خاص ـ دست گرفته (و به را به» جام جم«كه ممدوحِ شاعر گويي  اين
كنـد ويژگـيِ     كـه روشـن مـي    يكـي ايـن   :از دو نظر مهـم اسـت   ،حكم خود كرده رِآفاق را مسخ

 دقرن پنجم شناخته و مـور  ددر حدو ،شاهنامهرو در جامِ كيخس دمانننيز، نماييِ جام جمشيد   گيتي
هايي شـفاهي اسـت كـه     منابعِ مكتوب يا روايت يا ه بوده است و اين احتمالاً برگرفته از منبعجتو

جـام   صخـا  تقرينة مهمي برايِ پيشينة اين صـف  ،درهرحال ولي، است. فعلاً به دست ما نرسيده
جـام  «بر ذكرِ دوبـارة   هاي ديگري علاوه در بيت ياميرمعز كه دوم اين  3شود.  جمشيد محسوب مي

ايـن دو   تتواند دليلي براي اسـتقلال و تفـاو    ياد كرده است و اين مي نيز» خسرويجام ك«از  4»جم
نمـاييِ    و ويژگيِ جهـان » جام جم«شاعري كه در بيتي به  ،جام در نظرِ شاعر باشد. به سخني ديگر

پـس   ،دقيقاً با همـان ويژگـي نـام بـرده اسـت     » جام كيخسرو«از  يزن ه كرده در بيتي ديگرجآن تو
همـين نكتـه    5دانسـته اسـت.    نما را مستقل و متفاوت مي  اين دو جامِ جهان يقين، به يباحتمالِ قر به

شدنِ جام كيخسرو به جمشيد از سـدة ششـم    داده مشهورِ نسبت يةديگري است كه نظر هخود گوا
  اين است:» نماي كيخسرو  جام گيتي«ي دربارة زمعكند. بيت   به بعد را رد مي

 تر است از جام او  آراي تو روشن  راي ملك   جام كيخسرو اگر گيتـي نمـود از روشـني   
  )587(همان: 
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(اوايلِ قرن  التواريخ  جامعه نشده جبه آن تو» جام جم«هاي  و مدخل ها هديگر كه در مقال دسن
 سـبب  نمايِ اين شهريار و مغرورشدنش به  به جام جهان» ذكر جمشيد«ق) است كه در بخشِ  8

  :داشتنِ آن اشاره كرده است
كرد احوال هر كس و هر طرف   و بعضي گويند او را جامي بود كه چون در آن جام نگاه مي

آن معني سبب غـرور او   يد،د  يم ينهاز آن جام معا ،هر چند از او دور بودند ،خواست  كه مي
  ).111 ،1 ج :1392شد (همداني، 

نمـاييِ    جهـان  يِاين گزارشِ كوتاه يكي در اين است كه در منبعي تاريخي از ويژگ ـ تاهمي
جم   نمايي به جام  جهان تشود كه انتسابِ خاصي  و اين باعث مي است جامِ جمشيد سخن رفته

تـر از    و مهم التواريخ   جامعنسبيِ  تكه قدم ديگر اين  6،دآي در از انحصار و محدودة متونِ ادبي به
كتـابِ خـويش بـر     فترِ ديگر براي تـألي   كهن ذاالله همداني از مĤخ  آن، استفادة رشيدالدين فضل

جوهاي و جست ددرحدو چنين، همافزايد.   جام جمشيد مي» نماييِ  جهان«موضوعِ  داعتبار و استنا
غرور و گمراهيِ جمشيد داشتنِ جـامِ   تمنبعي است كه در آن عل يگانه التواريخ   جامعنگارنده، 

  7.نما ذكر شده است  جهان
 دروِايـي و ادبـيِ ايـران مانن ـ    تدر سـن  نيـز احتمالاً جمشـيد   ،ها  ن و گواهيئاين قرا يةبر پا
سابقة اين موضوع طبقِ اسنادي  ؛نما نيز بوده است  جام ويژة خويش را داشته كه جهان ،كيخسرو

كم اوايلِ عصرِ  تيا دس ي به دورة ساسانيانزو بيت معنوروزنامه در  »آفرينِ موبدان موبد« مانند
داشتنِ جمشيد به شهرت و اعتبارِ  مربوط به جام دمنابع و شواه جاكه آن اما، از 8د،رس  اسلامي مي

نمـاي كيخسـرو     جهـان  ان پيش آمده است كه جامقبراي محق رتدريج اين تصو  به ،نبوده شاهنامه
بين نداشته است كه ديديم اين    جامي جهانلاًبعدها به جمشيد نسبت داده شده و او خود مستق

 تو تفاو ،احتمالِ اصالت، استقلال دبايد خاطرنشان كرد كه باوجو نيزگونه نيست. اين نكته را 
» نماي كيخسـرو   يتيجام گ« دورو ذتر مأخ دو جامِ جمشيد و كيخسرو و ديرينگي و اشتهارِ بيش

جـام  «تر از  در فرهنگ و ادب ايران بيش» جام جم« تاستعمال و معروفي دبه ادب فارسي، بسام
  است.» كيخسرو

  
  جم مجا نشد ساخته ي. چگونگ4

شـدنِ يكـي از دو جـام     اي به چگـونگيِ سـاخته    از قرن هشتم) هيچ اشاره م (پيشددر منابعِ متق
دليـلِ موسـيقيِ ناشـي از     شـايد بـه   ،»جام جم«بعدها كه تركيبِ ا ما .جمشيد يا كيخسرو نيست

شده است، در بعضي متـون  » جام كيخسرو«مشهورتر و پركاربردتر از  ،»جم«و » جام« تمجاور
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هـايي از نحـوة    توجـه كـرده و گـزارش   » نمـاي جمشـيد    جـام جهـان  «تري بـه   بيش اتبا جزئي
  اند.  شدنِ آن را آورده ساخته

از سدة  تواريخ شيخ اويسباره در  ترين روايت دراين  نگارنده بررسي كرده قديميكه  تاجايي
  :هشتم است

رسـيد    خواست كه دايم او را از لشكري خبر باشد و بريد گاوسوار ديرتر مـي   و جمشيد مي
نمـاي    كه از شرق عالم تا به غرب حكم پادشاهي او را بود. از لعل سـرخ يـك جـام گيتـي    

سال تمام كـرد    گويند آن بود و به سي  جوم و طلسمات و جام جم كه ميساخت از روي ن
ديـد پيشـين و     سـاله مـي   كرد واقعة يـك   به مشقتّ بسيار و هر وقت كه در آن جام نگاه مي

جـا   ند. نكبت و نصرت لشكر او را از آنا كرد كه در هر طرف مردم به چه مشغول  معلوم مي
  ).39: 1389شد (قطبي اهري،   معلوم مي

دومـين مأخـذ تـاريخي     التـواريخ    جامعكه در كنار  افزون بر اين تواريخِ شيخ اويسگزارشِ 
ديگـر دربـارة    د، دو نكتة جدي ـاست نمايي را به جامِ جمشيد نسبت داده  جهان است كه ويژگيِ
همين  تسال طول كشيده و اين گويا منحصر به رواي  كه ساختنِ آن سي اين يكي :اين جام دارد

يك  ثاين جام چنان بوده كه جمشيد با نگريستن در آن حوادت خاصي كه ديگر اين ؛تن استم
  ديده است.  سالِ آينده را از پيش مي

نما   روايتي از ساختنِ جام جهان گنجِ روانِدر مثنويِ  نيزق)  870 - 810شيرازي ( يِشاه داع
گـزارش، جمشـيد     ت. براساسِ اينق به قرن نهم مهم اسلدليلِ تع به فرمانِ جمشيد آورده كه به

  ،ها كند و يكي از آن  را جمع مي  نئحكيمان مدا
 رخـش بـود مهـر منيـر     كه حـال    ديرز زر ساخت يك صفحة مسـت 

 درقيــب خطــش انجــم پــاك بــو   خط عارضش نقـش افـلاك بـود   
ــر نگــين  ــبش آســمان كــرده زي ــين    ل ــر جب ــان ب ــوز جه  نوشــته رم

 نمـا يافـت نـام     ز جم جـام گيتـي     شكل چون شد تمام  اين هالقص  مع
ــتي   آن از ــر داش ــه درنظ ــه گ ــتي      رو ك ــر داش ــي خب ــوال گيت  از اح

 ــ ــود و ام ــور خ ــه  رام ــالم هم  ديد در جام خود جـم همـه   همي   ع
  )64، 1 ج :1339شيرازي،  ي(شاه داع

بـاب    توضيحي در اين نيزق)  11خاني (قرن  الفردوسِ   رياضدر  رترخاز منابعِ تاريخيِ متأ
  :آمده است
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چون از  ،گردانيده بودند بجهت وي مرت اند كه حكماي معاصرِ جم جامي به  خين آوردهرمو
ساختند صور وقايع كـه در خـاطرش مخطـور بـودي در آن جـام        آب و نظاير آن مملو مي

: 1385نما مشهور بود (حسـيني منشـي،     پذير گشته معاينه نمودي و آن جام به جهان  عكس
60.(  

نمايِ جمشيدي مربوط بـه طومارهـاي     شدنِ جامِ جهان هايِ ساخته بخشِ ديگري از گزارش
اشارات  تايهايِ گوناگون مبهمات يا جزئ اند با ساختنِ روايت  كوشيده  كه مي ،لاناالي است. نققن

تـر كننـد،     پهلوانيِ ايران را براي شنوندگانِ مجالسِ خويش روشـن  ـ يلهايِ م و مضامينِ داستان
 تآن توضـيح و رواي ـ  يِنـاك   شـگفت  شـهرت و  اوجودكه بنيز، نمايِ جمشيد   دربارة جامِ گيتي

لحاظ  اند كه به  پردازي كرده  داستان ،افتندي  و ديگر منابعِ در دسترسِ خود نمي شاهنامهخاصي در 
ه اسـت. در  ج ـموضـوع درخـورِ تو    مردمـي دربـارة ايـن   ــ   شـفاهي  تنوعِ نگاه و توضيحِ سن

 :خوانيم  شده مي   ق) فعلاً شناخته 1135ترين طومارِ نقاليِ (  قديمي

نما نام نهادند و   جهان  ساختند كه آن جام را جام يدجمش يبرا يمانرا موبدان و حك يو جام
 يـدا واكب بـود همـه در آن جـام پ   امتحان ك يراتچه تأث و آن يحمل شد يلِهر بار كه تحو

 يشد  ياز حوادث فلك بود در آن جام ظاهر م يگرد يلِل سال تا تحووو هر چه در ا يشد
شـاه از آن  يدو جمش يها به هر حال واقع و ظاهر شد  گشت و شعبده  يآشكار م ها پنهاني و

 يالق ـن طومـار ( اسـت (؟)  يدو اكثر تصرفات در عالم داشت در عقل جمش يخورد  يباده م
 ).162: 1391، شاهنامه

 تدر روزِ نخس ـ شـاهنامه نمـايِ كيخسـرو در     لي جام جم مانند جام گيتيانق ترواي  در اين
اسـت،  آمـده   تواريخِ شيخ اويـس گونه كه در  بيني دارد و همان  جهان تقابلي ،فروردين (نوروز)

  كند.  ساله را در آن روز بر جمشيد عيان مي  يك يادهايدرو
بـه ادوارِ   يشهـا  بعضـي روايـت   ةنقل و ترجم ةكه سابق ي،به زبان ترك يالقمار نطو يكدر 
سازد و هر هنگام كه   بين مي  خويش جامي جهان تجمشيد با حكم ،رسد  يم يو افشار يصفو
رود و   آكند و بعد خود درونِ جام مي  ابتدا آن را با شير مي ،خواهد از اخبارِ عالم خبردار شود  مي

روايـت    چـه در ايـن   ). آن5: 1339، يفردوس ةت شاهنامياكلبيند (  احوال مشرق و مغرب را مي
تواند داخلِ آن برود و ديگر پركـردنِ    نماست كه جمشيد مي  جديد است يكي بزرگيِ جامِ جهان

 نيـز طومـارِ تركـي     اين »بيژن و منيژة«موضوع در داستانِ   اين هشابنمايي. م  آن با شير براي گيتي
بين بنگرد و بيژن را بيابد نخسـت در    كه بتواند در جام جهان شود كه كيخسرو براي اين  ديده مي

بسـياري از ملـل    تها و معتقدا تندر س» شير« جاكه آن از). احتمالاً 182ريزد (همان:   آن شير مي
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از  ) پيش119، 117: 1385اد شناخت و آگاهي بوده است (شواليه و گربران، آشامي مقدس و نم
  درستي انجام گيرد.  آكنند تا كارِ رازگشايي به  نگريستن در جام آن را با شير مي
  :پاية دانشِ جمشيد ،بنابر گزارشِ طوماري ديگر

گفت هر كس   مي ،تا بدان حد رسيد كه جام جمشيدي را اختراع كرد كه در يك روز معين
 ـدر فلان روز در جاي مخصوص قرار گيرد و شكايت خـود را بگو  ،هر شكايتي دارد د و ي

شنيد و در اسرع وقت كـارگزاران بـه     ديد و گفتارشان را مي  جمشيد در جام آن مردم را مي
  ).26 ،1 ج :1381، يفردوس ةطومار شاهنامكردند (  كارهاي شاكيان رسيدگي مي

به جام جم نسبت داده شده و آن استفاده از جـام بـراي ديـدن و     ديجديجا كاركرد  در اين
  رسيده است. هاي مردم ستم شنيدنِ شكايت

  
  ينب  جام جهان س. جن5

ناميده شـده  » جام نبيد«نمايِ كيخسرو اشاره نشده و فقط   ة جام گيتيدبه جنس و ما شاهنامهدر 
از  ا در بعضي منابعِ پـس ما ؛)660 ،562، 1: 1393(فردوسي،  »يكي جام بر كف نهاده نبيد«است 

ترين اشاره در   نمايِ جمشيد توضيح داده شده است. قديمي  جنسِ اين جام و جامِ جهان شاهنامه
اين جـام   .ابدي  كه بهمن جامِ كيخسرو را از آرامگاه رستم مي زمانياست؛  نامه  بهمناين باب در 

  گرفته شده است:» زر« ازشود كه   في ميرمع» شيشه«و » ياقوت سرخ«از 
 يكــي شيشــه از زر گرفتــه تمــام   مايه جـام   ز ياقوت سرخ آن گران

  )7394يت ، ب434: 1370الخير،   ابي بن يرانشاه(ا

شود.   ساخته مي» لعل«ق) جام كيخسرو از  6طوسي (نيمة دومِ قرن  المخلوقات   عجايبدر 
گيرد   آورد و مردي آن را مي  اين متن جانوري دريايي لعلي از درونِ آب بيرون مي تمطابقِ رواي

يك ارش فراخا «شود. اندازة اين لعل   برد و جام از آن لعلِ دريايي ساخته مي  و نزد كيخسرو مي
و  استكارماية جامِ جم نيز » لعل). «360 - 359: 1387ست (طوسي، »در عرض يك ارش درازا

سـازد    مي» لعل سرخ«نماي خويش را از   جمشيد جام گيتي ،ق) 8(قرن  تواريخ شيخ اويسبنابر 
شيرازي (قرن  يشاه داع روان  گنج). جنسِ اين جام در حكايت مثنوي 39: 1389(قطبي اهري، 

اي   شكلِ صـفحه  در بخشِ پيشينِ مقاله ديديم به يادشده تكه در ابيا  است و چنان» زر«از  ،ق) 9
  ).64 ،1: ج 1339، يرازيش يشود (شاه داع  ه ميرد ساختگ
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تركيـبِ  يـا   ههاي فارسي است كه مـاد  ترين فرهنگ  ق) يكي از كهن 878( نامة منيري  شرف
از » جام جم« كدر آن وارد شده است. در اين فرهنگ ضمنِ تفكي» نما  جام جهان«و » جام جم«
پيالة كيخسرو از مينـا  « :نوشته شده است» انم  جام جهان«، در توضيحِ »نماي كيخسرو  جام گيتي«

جا نيز  ). در اين320 ،1 ج :1385(قوام فاروقي، » ساخته بودند و از آن راز پوشيده روشن شدي
 ،را يخسـرو و ك يدجمش ـ يهـا  گذشـتگان جـام   جاكـه  ازآناست. احتمالاً » شيشه«جنس جام از 

نجيـك ترمـذي   م يتدر ب» ساغر جم« يبِترك يا شاهنامه ةها و اشار در آن» جام« ةكه از واژ  چنان
 و نمايي نيز داشته است  جهان تشگف تدانستند كه خاصي  گساري مي  دراصلِ پيالة باده يد،آ  برمي
  اند.  كرده رفيو شيشه مع ،زر ،لعل ،ديگر ساغرهاي باده از جنسِ ياقوت دها را مانن آن

كننـد كـه ايـن      روايت ميحافظ  انيودران سمف ،درمورد جام جم« :سن نوشته است  كريستن
» شده از ياقوت و زماني كه شهر اصـطخر را پـي افكندنـد پيـدا شـد      بهايي بود ساخته جام گران
 نيـز  نامـه   بهمـن در  ،كه گذشـت   چنان ،نما  بودنِ جام جهان »ياقوتين). «463: 1386سن،   (كريستن

شـهر اصـطخر يافتـه شـده اسـت       شدنِ ا اين روايت را كه اين جام هنگامِ ساختهما آمده است،
داند كـه مسـتند شـارحانِ      ش در هيچ منبعي نديده است و نمييجوهاي خوو نگارنده در جست

منـابعي اسـت؟ آيـا     يـا  چه منبـع  ،ها آورده سن اين نكته را از قولِ آن  كه كريستن ،حافظ يواند
  باشد؟  شده احتمال دارد در روايتي شفاهي دربارة جمشيد و جامِ او چنين موضوعي نقل

  
  نما و آب  گيتي ام. رابطة ج6

ها نوعي رابطـه بـا    جمشيد و كيخسرو، بينِ اين جام هايِ مربوط به هر دو جامِِ در بعضي روايت
دربـارة منشـأ و جـنسِ جـامِ      المخلوقات   عجايبدر گزارش  مثلاًشود.   ديده مي» دريا«و » آب«

از درون  آن را شود كـه جـانوري    اين جام از لعلي ساخته مي )كه در بخشِ قبلي آمد( كيخسرو
كارِ جامِ كيخسرو نيـز   سرانجامِِ ،متن ين). در هم359: 1387آورد (طوسي،   بيرون مي» آبِ دريا«

هنگامِ تاختنِ اعراب به  ،كه در ادامة مقاله اشاره خواهد شد  مرتبط است و چنان» دريا«و » آب«با 
اندازنـد و ديگـر كسـي جـام را       مـي  »شيز«جام را در آبِ درياچة آتشكدة ايران، زرتشتيان اين 

  .)241بيند (همان:   نمي
ق) روايت جالبي دربارة جـام جمشـيد و    1245اليِ دورة قاجاري (قدر يكي از طومارهايِ ن
ارتبـاط دارد. براسـاسِ ايـن داسـتانِ     » آب«با » جام«كه در آن  است رسيدنِ آن به كيخسرو آمده

يافـت   ،جوينـد   افتد و هرچه آن را مي  جمشيد در آب جيحون مي تن از دسيب  ، جامِ جهاناليقن
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براي رفتن بـه   بگذشتنِ كيخسرو از آ هنگامكه  ماند تا اين  ها در بنِ رود مي شود. جام سال  نمي
  :رسد  دست كيخسرو مي سان به رود و بدين  بهزاد، فرو مي گزمين در سمِ اسب او، شبرن  ايران

نمـا از    ام جمشيد روزي شاه جمشيد در كنار جيحون در عالم سرخوشـي جـام گيتـي   يدر ا
اصان به دريا فرستاد جام را نيافتند و جام در ودستش به درياي جيحون افتاده بود هرچند غ

آب ماند و چون شاه كيخسرو به ميانة آب رسيد و شبرنگ بهزاد دست از آب بيرون آورد و 
كه سمِ شبرنگ در آن جام رفته بود و دست دراز كـرده و جـام را از    شاه كيخسرو جامي را

بهزاد بيرون آورد و جام را بر كوهة زين نهاد و چون باد بـر روي دريـا    گميان دست شبرن
  ).»ب« 49 :ق 1245، نامه  رستماز آن جانب دريا به در رفتند ( ينالع ةطرفشد و به يك 

در  ،گيـرد   شـود و در اختيـار كيخسـرو قـرار مـي       يافتـه مـي  » آب«كه از ژرفاي  ،همين جام
شـود    افتد و ناپديد مـي   مي» آب«كيخسرو دوباره در  تاز غيب پيش ،مردمي ـ هايِ شفاهي روايت

كـه در گـزارشِ طومـارِ     نيزنماي جم   ). جام جهان283، 281، 279، 276 ،2 ج :1369(انجوي، 
سـت و روشـناييِ آن   »دريـا «نيز در بن  نامه  نقهرماكرديِ  تشود در رواي  گم مي» آب«الي در قن

ايـن روشـنايي جـام جـم     « :گويند  ان به قهرمان، فرزند تهمورث، مييشود. پر  شگفتي مي ثباع
خواهد   قهرمان از سيمرغ مي ؛»تواند آن را بيرون بكشد  است كه در دريا افتاده است و كسي نمي

  ).319 ،3 ج :1393، يا  دهد (همزه  را انجام مي جامِ جمشيد را از عمق دريا برآورد و او اين كار
هاي شگفت  ها و ديگ تر جام نيز بيش يهاي سلت نكتة تطبيقيِِ جالب اين است كه در روايت

: 1376اليـاده،  بنگريـد بـه   بـاره   شوند (دراين  ها يافت مي و جادويي در ژرفاي درياها و اقيانوس
» آب/ دريا«در  نيزافزارهايِ مخصوص   گاهي رزم» جام«). غير از 209: 1382مطلق،  ؛ نامور204

(ع) در دريـاي نجـف     طرطوسـي، ذوالفقـارِ امـام علـي     نامـة   ابومسلمدر  ،مثلاً ؛شود  انداخته مي
شـود    ايراني در درياي خزر افكنده مـي  ةعاميان ت) و طبقِ معتقدا577 ،1 ج :1380(طرطوسي، 

لان (آرتور و يتيغِ ويژة  ،هاي آسي نيز در حماسة آرتورشاه و داستان ).299 ،2 ج :1357(ماسه، 
در » آب). «Coleman, 2007: 131 ؛618 - 617: 1379اندازنـد (روزنبـرگ،     مـي » دريا«باتراز) را به 

 و شـايد از همـين روي ابزارهـاي خـاص    اسـت   س بـوده دباورهايِ باستانيِ انسان پاك و مق ـ
شود تا در مكـاني پـاك و     پهلوان) در آن يافته يا افكنده ميو ، هايِ محبوب (امام، شاه شخصيت
  باشد.  داري شده  نگه يا رسِ اغيار و دشمنان بودهتدور از دس
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  جام م. فرجا7
و  ،بـار در مـتنِ مهـم، مشـهور     نخسـتين » نمـا   جـام گيتـي  «داسـتانيِ ايـران    تدر سـن  جاكه ازآن

ن ي ـهمـواره ا  ،به كيخسرو منسـوب شـده اسـت   في و رفردوسي معشاهنامة اي مانند   پرخواننده
 مطرح بودهپهلواني  ـ ليم يها يتو خوانندگانِ روا ،پرسش براي پردازندگان، راويان، شنوندگان

 يـا  چه كـس  تدس  به يخسرواز ك چگونه بوده است و پس يبجامِ عج يناست كه فرجامِ كارِ ا
جـامِ كيخسـرو    ة سرنوشـت چنـد روايـت دربـار    ،سبب همين كساني رسيده يا در كجاست؟ به

  وجود آمده است. به
داري   اين جام در گورگاه رستم نگـه  ،است كه در آن نامه  بهمنها در منظومة  ترينِ آن  قديمي

در لوحي كه خطـاب  ( جا به سفارش رستم از رسيدنِ بهمن، پسرِ اسفنديار، به آن شود و پس  مي
شـود    گيرد و درواقع به خزانة اين پادشاه منتقـل مـي    در اختيار او قرار مي است) به بهمن نوشته

 تدليـلِ قـدمت و اصـال    ). اين گزارش بـه 7395 - 7389يت ، ب434: 1370الخير،   ابي بن (ايرانشاه
كهن و اصيلِ  تمهم و معتبر است. رواي ،نظم درآمده كه براساسِ منبع يا منابعِ منثور به، نامه  همنب

تخـت   هجـامِ كيخسـرو بـه همـرا     اسـت  نظامي است كه گفتـه  اسكندرنامةباره در  راينديگر د
: 1387هـا رفـت (نظـامي،      شد و اسكندر به ديـدنِ آن   در دژ سرير نگه داشته مي ،مخصوصِ او

904 - 911.(  
نما و تخت كيخسـرو در آتشـكدة شـهرِ شـيز در       جام گيتي ،طوسي الخلوقات   عجايببنابر 

تا روزگار گبران بسر آمد و اسلام ظاهر شد. گبران ترسيدند از غارت آن، آن «... آذربايجان بود 
). 241: 1387(طوسـي،  » را نديـد   را در بحيره انداختنـد كـي در شـيز اسـت و دگـر كـس آن      

عاميانـة   ـ ـ هـايِ شـفاهي   در روايـت » آب«بـه  » جام كيخسرو«بازگشت  ،گونه كه گذشت همان
  شود.  مي  افتد و ناپديد  مي» آب«و جام قبل از عروجِ كيخسرو در هست  نيز شاهنامههاي  داستان

ق) از چاهي ژرف و پر از كبوتر در ناحيـة جنبـدق    740 ف(تألي القلوب   نزهتمستوفي در 
بينِ خويش را در بنِ آن چـاه نهـاده     نام برده و گفته است كه عوام معتقدند كيخسرو جامِ جهان

دهـد كـه در     نشـان مـي  » عوام گويند«كه  ). تصريحِ مستوفي بر اين280: 1389است (مستوفي، 
منابعِ مكتوب و رسمي دربارة عاقبت جـام كيخسـرو،    هايِ بر روايت هايِ سدة هشتم علاوه  ميانه

بـاره شـكل گرفتـه و     صورت شـفاهي درايـن   ة مردم نيز بهمعا بينهايي در  ها و داستان پنداشت
  وجود داشته است.

از اشاره به افتادن و ناپديدشدنِ جامِ كيخسرو در  عاميانه پس ـ هايِ شفاهي در يكي از داستان
(انجـوي،  » روايت است كه اين جام را ملكي از شاه گرفت«است كه  آب، اين نكته افزوده شده
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 المخلوقات   عجايب). اين اشارة كوتاه را اگر در كنارِ گزارشِ كوتاه ديگري از 283 ،2 ج :1369
بعضي گويند اين جام از « :طوسي دربارة اصلِ جام كيخسرو بگذاريم و بسنجيم كه نوشته است

خواهيم  ،)360: 1387(طوسي، » ي افتاد و آن را به كيخسرو دادآسمان آمد و بر بوش اسپ مرد
 انـد و   باوري براي جامِ ويژة كيخسرو منشأ و مرجعي آسماني قائل شـده  يا ديد كه بنابر روايت

» آسـمان «اي به   دست فرشته آيد و سرانجام نيز به  مي» آسمان«نما از   جام جهان اند كه تصور كرده
سِ فرهنـگ مسـيحي/ اروپـايي    دمعتقدات ترسايي و اروپـايي، جـامِ مق ـ   گردد. در برخي  باز مي

  ).85: 1386آورند (ستاري،   مي ناصلي آسماني دارد و فرشتگان آن را از آسما نيز(گرال) 
  

  نما  جهان م. توضيحات و تفسيرهاي جا8
عـالم و احـوالِ    يدادهاي ـكـه رو  شان دليلِ ويژگيِ عجيبِ نمايِ جمشيد و كيخسرو به  جام جهان

و تبعـاً   يخسـرو و ك يدكـه جمش ـ  ،را يشـينيان پ يِهمـواره كنجكـاو   ،داده است  يمردم را نشان م
اي   تا بدانند اين جـام چگونـه وسـيله    يختهبرانگ ،پنداشتند  يم يو واقع يخيها را تار آن يابزارها

خ بگوينـد و جـامِ   اند از منظري عقلاني و محسوس پاس ـ  اي كوشيده  هدباره ع بوده است؟ دراين
اند   يا فانوس خيال دانسته ،نما، كرة جغرافيايي  نما را دراصل اسطرلاب، جامِ آب، آينه، قطب  گيتي

و نمادشناسـي   ،تفسـير  ،دامـنِ تأويـل   به بعضي ديگر نيز دست ؛)361 - 355، 1 ج :1368(معين، 
  اند.  آن را با رمزگشايي توضيح دادهو  شده

رسـد كـه در گـزارشِ نگريسـتنِ       مـي  شاهنامهنما به   جامِ جهان انگاريِِ  سرچشمة اسطرلاب
فلكـي روي آن نگاشـته    تارايكه نقش آسمان و بروج و س است كيخسرو در آن تصريح كرده

  شده بود:
 همه كره پيدا چه و چون و چند   ســـپهر بلنـــد رنشـــان و نگـــا

 ســره نگارنــده پيكــر همــه يــك   ز ماهي به جام انـدرون تـا بـره   
 چو ناهيد و شيد از بر و ماه زير   كيوان و بهرام و هرمزد و تيرچو 

  )661 - 660، 565 - 563، 1ج : 1393، ي(فردوس

  بر اين جام اشاره شده است:» احكام نجوم« دبه وجو نيزنظامي  اسكندرنامةدر 
 كه احكام انجم در او يافت جاي   نمـاي   ز كيخسرو آن جام گيتـي 

  )768: 1387(نظامي، 
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هـاي رويِ جـام كيخسـرو     اين منظومـه بلينـاسِ حكـيم بـا اسـتفاده از حـروف و رقـم       در 
جم كه در هندوستان بـه   »نمايِ  جامِ انجم« نيز شهريارنامه). در 911سازد (همان:   مي» اسطرلاب«

 - 75: 1377، نامهيارشهرنماياند (  هاي فلك را مي  ستاره ،ي باشدهرگاه پر از م ،ميراث مانده است
  اسطرلابيِ جام است. هه يادآورِ وج) ك76

و  ،»مرشد«، »نفس دانا«، »عقل«، »دل«به » جام جم«و » نما  جام جهان«ران، يدر ادبِ عرفانيِ ا
ار، عط ـ؛ 296: 1384 نيـا؛   عـروج  بنگريد به تفسير و تأويل شده است (براي نمونه» انسان كامل«

 سـوانح در  نيـز  ق) 520يـا  517 - 450 داحمد غزالي (حـدو  9.)3495، 3494يت ، ب268: 1387
  نمادين است: مدر مفهو» نما  جام جهان«ترين شواهد كاربرد   آورده كه از قديمي اي رباعي اقشالع  

 من است تپس ينبر خچر خرد ياز رو   نماي در دست من است  تا جام جهان
 من است تهشيارترين خلق جهان مس   مـن اسـت   تتا كعبة نيست قبلة هس

  )718: 1391(پورجوادي، 
باشـد   التحقيـق    طريقاز مثنوي  ذيل تسه بي نيز »جام جم«شايد مشهورترين تفسيرِ عرفانيِ 

  دانند:  كه بعضي آن را از سنايي و برخي ديگر منسوب به او مي
ــمة صــق ــام ج ــنوي ج  و اندر آن بيش و كم بسي شـنوي    بســي ش
 مســتقر نشــاط و غــم دل توســت   توست دل جام جمقين دان كه ي  به

ــدن      ا كنــي جهــان ديــدن  نّــگــر تم ــوان دي ــيا در او ت ــه اش  جمل
  )166: 1389(سنايي، 

جـام  «ه، در بعضي منابعِ تاريخيِ قـديمي و متـأخر   يها و منقولات عرفا و صوف  غير از نوشته
خـود  » يرِضـم «و » درونِ صـافي «بـه  » قول اهل معني و تحقيق« دبه استنا» نماي كيخسرو  جهان

: 1364؛ مستوفي، 155تا:  ؛ شيرواني، بي195 ،1 ج :1362كيخسرو تأويل شده است (خواندمير، 
در » جام جـم «اي با عنوانِ   ق) قصيده 1267ابوالحسن هنرِ جهرمي (د  يخ). شاعري به نامِ ش90
 (ص) را وجود پيامبرِ اسـلام » جم«و » جام«(ص) سروده و در آن مراد از  دمحضرت مح تنع

  در فرهنگ و ادبِ ايران جالب است:» نما  جام جهان« تلايدانسته است كه در موضوعِ تأو
 بـه گاهنبـار كـرد اشـكرف كيهـان را      جام جمكه 

 به كيش زنـد و آن جـم كـرد زردشـتي و اسـتايي     
 محمود ابوالقاسمكيست جز  جمو از  جاممراد از 
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ــمح ــ دم ــدĤك ــايي  هفرينش را ش ــت غ ــود عل  خ
  )1285، 1284، 2 ج :1382فسايي، (حسيني 

دانسـته شـده اسـت (كويـاجي،     » رف ـ«نمادي از » جام كيخسرو« نيزهاي معاصر  در پژوهش
1380 :360 - 361.(  

 ردنك ـ گويي و برآورده  غيب مانندهايي   كه ويژگي ،هاي اروپايي (گرال) نيز سِ سنتدجامِ مق
آخر از آن نوشيده   در مراسمِ شامِ )(ع با جامي كه حضرت عيسي شده، آرزوها بدان نسبت داده

و آن  است صورت نمادين تفسير شده به يخسروو ك يدجمش يها مانند جام و مرتبط شده است
 يب بـه حـق، آرزوهـا   ررا رمزي از خدا، حقيقت مطلق، خوبي، لطف الهي، نفَـس، وسـيلة تق ـ  

؛ ميتفـورد،  294: 1393؛ شـفرد،  161: 1386ري، ااند (سـت   و زخمِ حضرت مريم دانسته ،مطلوب
  ).Jones, 1995: 207؛ 209: 1394
  

  گيري  نتيجه. 9
هـاي جمشـيد و كيخسـرو و بررسـيِ      مربوط بـه جـام   هاي يهو نظر يقاتترين تحق  با مرورِ مهم

  :آمددست  شده اين نتايج به  تر توجه هاي نويافته يا كم  و گواهي ،سناداشماري از مĤخذ، 
نما چند فرضيه مطرح   اساطيري و داستانيِ جام جهان ـ نمونة حماسي  دربارة منشأ يا پيش. 1

 ت(ع)، پيمانـة جمشـيد، جـامِ كنُـدي، تش ـ     سامي و جامِ حضرت يوسف هشده است: خاستگا
  گيري، داستان جمشيد و آسن خرد.  هوم

كردارِ دومـين پسـرِ     ها در اين باب از شروو است كه گردونة آينه يكي از جديدترين ديدگاه
نظـر نگارنـده    دانـد. بـه    جام جم مي همشاب كفالاياروح زنده (انسان نخستينِ) كيشِ مانوي را در 

هـاي ايرانـي دانسـت و پيشـنهاد      تينمايِ روا  ويژه را دقيقاً الگوي جام جهان يشايد نتوان ابزار
مايـة    مصـداقي از بـن   يـا  مـود و...) ن ،شود آن را در كنارِ اسبابِ ديگر (آينه، تشت، گردونـه   مي

  بدانيم.» بيني و رازگشايي  جهان« يداستان
فردوسي است. از  شاهنامةنمايِ كيخسرو اشاره كرده   ترين منبعي كه به جام جهان  . قديمي2

در  شـده  نقلق به روزگار ساسانيان و لدر سرود موبد موبدان (احتمالاً متع نيزجام جم/ جمشيد 
اي   هي ـنظربـرخلاف   ،اساس ي ياد شده است. برهمينزو مع ،منجيك، قطران) و ابيات نوروزنامه

 داند كه در قرون سپسين به جمشيد نيز نسبت داده شـده   كه جام جم را همان جام كيخسرو مي
انگـارد، نگارنـده حـدس      ميراثي از جمشيد به كيخسـرو مـي  يا  يا جام كيخسرو را يادگار است
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صورت مسـتقل بـراي خـود     هم جمشيد و هم كيخسرو به و زند كه هر دو جام اصيل است  مي
و  ،تر و مشـهورتر   داشتنِ كيخسرو كهن منبعِ مربوط به جام اما ؛اند  نما داشته  گيتي هايِ خاصِ جام

  تر است. كاربرد و شهرت جام جم/ جمشيد در ادب فارسي بيش ددرمقابل بسام
 ،اليق ـو ادبـي و هـم در طومارهـاي ن    . از قرنِ هشتم به بعد، هم در متونِ رسميِ تـاريخي 3

ت يـا نماي جمشيد آمده است كـه بـا جزئ    شدنِ جام جهان هايي دربارة چگونگيِ ساخته گزارش
بين   ها يكي بزرگيِ جامِ جهان ن روايتيهايِ جالبِ ا  اند. نكته  تر به اين جام شگفت پرداخته بيش

كـه صـرف    است اي  ساله يزمانِ س تواند داخلِ آن برود و ديگر  يجمشيد م دي خوتاست كه ح
  شود.  ساختنش مي

ا در منابعِ سپسين اين جام ما ،گساري است  نمايِ كيخسرو ساغر باده  جامِ گيتي شاهنامه. در 4
  ي شده است.فو مينا معر ،و جامِ جم از جنسِ ياقوت سرخ و شيشة زرگرفته، لعل، زر

ا از جنسِ لعـلِ  يكه   صورت ينرابطه دارد. بدنما با آب و دريا   . در چند روايت، جامِ جهان5
ا سـرانجام  يشود   يم يافته يادر يِافتد و دوباره از ژرفا  يدر آب م يا مدتيشود   يساخته م ياييدر

دليلِ تقدس و پـاكيِ عنصـرِ    شود. احتمالاً تكرارِ اين موضوع به  يم يدافكنده و ناپد يادر آب/ در
  ست.گذشتگان بوده ا تدر معتقدا» آب«

ترينِ   از اين پادشاه چند روايت ساخته شده است. در كهن . براي فرجامِ جامِ كيخسرو پس6
رسد.   او به بهمن، پسر اسفنديار، مي تشود و بنابر وصي  داري مي  ها جام در آرامگاه رستم نگه آن

شـكدة  هايي ديگر در آبِ درياچـة آت  در روايتي ديگر اين جام در دژ سرير است و طبقِ گزارش
افتـد و ناپيـدا     عاميانـه جـام در آب مـي    ـ شفاهي تشود. در سن  شيز يا چاهي ژرف انداخته مي

  برد.  گيرد و به آسمان مي  اي آن را از كيخسرو مي  شود يا فرشته  مي
سـبب شـده كـه از نگـاه      )جمشيد و كيخسـرو (نماييِ هر دو جامِ   جهان ت. ويژگيِ شگف7

عي در وهاي متن و تأويل ،سيراتف ،توضيحات ،ارانهذفاني و نمادگعقلاني و محسوس يا منظرِ عر
هـا را   هاي معاصـر) آن  وجود بيايد و در مĤخذ مختلف (از متونِ كهن تا پژوهش ها به چيستيِ آن

 ـ  درة جغرافيايي، فانوسِ خيال، نمـا كنما،   اسطرلاب، جام آب، آينه، قطب سِ دانـا،  دل، عقـل، نفْ
  اند.  دانسته  و فرّ ،(ع)  كيخسرو، وجود پيامبر اسلام دانسان كامل، درون و ضميرِ خو ،مرشد ،شيخ

ي كه نبايد فراموش كرد اين است كـه بحـث دربـارة موضـوعِ قـديمي و      منتيجه و نكتة مه
جوهـايِ  و ا جالبِ جام جمشيد و جام كيخسرو پايان يافته نيسـت و بـاز بـا جسـت    ما ،تكراري

 ،شـود   ويژه آثاري كه بعدها تصـحيح و چـاپ مـي     به، و داستاني ،تاريخي تر در متونِ ادبي، بيش
و  هـا  لـه تـوان در مقا   دست خواهـد آمـد كـه مـي     باره به جديدي درايند احتمالاً نكات و شواه
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 جديداگر يك گواهي يا توضيحِ  ينگارنده حت نظر ها را بررسي كرد. به هاي ديگري آن يادداشت
 منتشـر حتمـاً بايـد آن را   ، يديفزاموجود ب تد كه بر مطالبِ تحقيقادربارة اين موضوع يافت شو

  كرد.
  
ها نوشت پي

 

نماي جمشيد و كيخسرو پرداختـه    به جام جهان نيزغيراز اين مقالات و مباحث در برخي گفتارهاي ديگر  .1
 ،اعظميـان بيـدگل   بـه  بنگريد براي نمونه؛ ديگر است ذهاي مĤخ  نقلِ مطالب و يافتهتر  بيششده است كه 

  .1385، نقوي؛ و 1379، خوشحال شيرازي ؛1391، امامي و مالگرد؛ 1388
 اويي است كه شاگردان و پيروانِ ماني در زمانِ زندگيِ او گردآوري كـرده و بـه   ها روايت مجموعه كفالايا. 2

  .)343 - 342: 1376، تفضلي( اند  نسبت داده
  ) است:ق 525( يقهالحق  يقةحدديگر اين بيت سنايي در  ينمونة قديم. 3

 كه همه بودني بديد چو جم  فهمش از جام جم نيايد كم
  )16يت ب، 608: 1374، (سنايي

  در تصحيحِ مريم حسيني نيست.يادشده بيت 
4.  

 يك قطره مي ز جام تو بهتر ز جـام او   تا كي زنم به جام جم از روشني مثلَ
  )591: 1385، يز(اميرمع

جداگانه  تصور در بيتي هر دو جامِ كيخسرو و جمشيد را به نيز) ق 688 - 610فخرالدين عراقي (ظاهراً . 5
  معروف است: ماين دو جا تجالبي براي استقلال و تفاو دذكر كرده كه شاه

 زنـيم  جـم  مجايار،  لوصم دم به دم در بز  به كف داريم پس زيبد كه ما يخسروجام ك
  )56: 1372، (عراقي

كـه در  ، شاه داعـي شـيرازي   گنج روانِو  ،تواريخِ شيخ اويس ،التواريخ  جامعشعرايِ گوناگون  تجز ابيا . به6
 يِها  در منظومه يدجام جمش ييِو رازگشا يينما  جهان يژگيِو ،ها اشاره خواهد شدمقاله به آن يِبخشِ بعد

برانگيـز   جـه داستاني مهم و تو ظلحامتون، به يننبودنِ ايميقد باوجودكه  شود  يم يدهد نيز يرِ پهلوانخمتأ
جـا   شـود و در آن   طلسمِ جمشيد مي دهايِ حدود سدة دهم) سام وار  (محتملاً از سروده نامه  ساماست. در 
). در 416: 1392، نامه  سامكند (  في ميرمع» بين  جام جهان«ابد كه در آن جمشيد خود را سازندة ي  لوحي مي
از جمشيد در هندوستان به يادگار مانده است كه سعد » نمايي  جام انجم« (احتمالاً از قرن دهم) شهريارنامه

 »يكـرد شبسـتر   ينحس«). در داستانِ عاميانة 76 - 75: 1377، يارنامهشهر(كند   و نحسِ سپهر را آشكار مي
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چنـد   هتبديل شده كه به همرا» نماي جم  آينة جهان«جمشيد به » نماي  جام جهان«(از اواخرِ عصرِ صفوي) 
: 1385، يكرد شبسـتر  ينحس ةقصرسد (  ديگر در طلسمِ اوست و به دست ميراسماعيل مي صوسيلة خا

هـاي ايرانـي گـاهي      كه در افسانه است نما موجب شده  جمشيد به داشتنِ جام جهان ت). شهر432، 430
 انمـثلاً در داسـت   ؛بينـي داشـته باشـند     نام او ابزارهاي مشابهي براي رازگشـايي و آينـده    هايِ هم تيشخص

 كه داشت فرنگي) قفل يعنيكوفله (ظاهراً  يك« جمشيد شخصي به نام ملك» دل سوختة سياو«آذربايجاني 
 نشـان  را جهـان  جـاي  همه كشيد،  مي آن بر دستي آورده و زبان به را خود آرزوي اگر بود. آبي الماس از
  ).84: 1384 قي،(ح »داد  مي آگاهي دنيا بد و خوب كارهاي از را او داد و  مي

  .118 - 114  :1375 يقيان،صد مختلف بنگريد به عدر مناب يدجمش يكردن و سركش يمن ليدلا نيدد يبرا .7
ا م ـاي جام سحرآميز با جـم ارتبـاط پيـدا كـرده اسـت ا       دانيم در چه دوره  نمي« :سن نوشته است  كريستن.  8

  ).458: 1386» (از دوران اسلامي نيستتر  توان حدس زد كه اين نكته از افسانة جم قديم  مي
جام « يحق) را در توض 10(قرن  مرآت عشاّق ةلجم ينباره ع يندرا يهاز عبارات صوف يا  نمونه نيدد يبرا. 9

: 1388 ،ياناصـطلاحات صـوف  ( »ينـد را گو يو مظاهر انوار نامتنـاه  ياله اتيتجل يمجلا« :آوريم  يم» جم
104.( 

  
  نامه كتاب

 مركـز  :تهران، مطلق   جلال خالقي از ها برگردان و يادداشت، بزم فرزانگان ات در كتابنيايرا. )1386( يسآثنا
  .يبزرگ اسلام المعارف  دايرة
 .زمستان، 4 ش، 1س ، نامة پاژ فصل، »جام فريدون). «1387اد (جس، آيدنلو
 .سخن :تهران ،چاپ دوم، از اسطوره تا حماسه ،»جام كيخسرو و جمشيد). «1388اد (جس، آيدنلو

 .اسلامي المعارف  دايرة يادتهران: بن ،9 ج، جهان اسلام ةنام دانش ،)»1جام (). «1384اكرم (ارجح، 

 تعليقات و يح،ه، تصحم). مقد1388) (ناشناخته ياق از مولفشمرآت ع ةمتن كامل رسال( ياناصطلاحات صوف
  .يو فرهنگ ي، تهران: علميمانيسل مرضيهاز 

نامـة ادبيـات عرفـاني و     فصـل ، »جام در ادبيات فارسـي و پيشـينة آن  « الف). 1388( جميله، اعظميان بيدگل
  .زمستان، 17ش ، 5 س، شناختي  اسطوره

رگ بز دايرةالمعارف مركز :تهران، بزرگ اسلامي دايرةالمعارف ،»جام جم« ب). 1388( جميله، اعظميان بيدگل
 .اسلامي

بزرگ  المعارف  دايرةمركز  :تهران، 3 ج، مردم ايرانة فرهنگ نام دانش، »جام جم). «1394آرش (، مفاخر  اكبري
 اسلامي.

  سروش. :تهران ،چاپ دوم، رياترجمة جلال ست، رساله در تاريخ اديان). 1376ميرچا (، الياده



  1401 زمستانو  پاييز، 1، شمارة 1سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  50

 

ي ادب عرفـاني  هـا  پـژوهش ، »اسطورة جام جم و عرفان اسـلامي « ).1391( نصراالله و نوشين مالگرد، امامي
 .بستانتا ،2 ، ش6 س، (گوهر گويا)

، 3  ج، اسماعيل سعادت يسرپرست به، ة زبان و ادب فارسينام دانش، »نامه  داراب). «1388محمود (، اميدسالار
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي :تهران

 ر.ازو :تهران، درضا قنبريمتصحيح و تعليقات: مح، ديوان). 1385عبدالملك ( بن محمد، يزاميرمع
 علمي. :تهران ،چاپ سوم ،نامه  فردوسي). 1369دابوالقاسم (يس، انجوي

 علمي و فرهنگي. :تهران، حيم عفيفير ويراستة، نامه  بهمن). 1370الخير (  ابي بن هرانشااي
 پاژنگ. :تهران، حافظ و جام جم). 1367جواد (، برومند سعيد
 ج، اسماعيل سعادت سرپرستي به، فارسية زبان و ادب نام دانش، »، احمديالغز). «1391 (نصراالله، پورجوادي

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي :تهران ،4
 سخن. :تهران، از اسلام ات ايران پيشبيتاريخ اد). 1376احمد (، ليضتف

ترجمة لـيلا  ، احسان يارشاطر نظر ريز، تاريخ ادبيات فارسي، »ات آسييادب). «1394فريدريك (، توردارسون
 سخن.تهران:  ،18 ج ،شريفي

 تصحيح و تحشية منصور رسـتگار  ،چاپ سوم، نامة ناصري  فارس). 1382حاج ميرزاحسن (، حسيني فسايي
 اميركبير.، تهران: فسايي

، صرفانتصحيح ايرج افشار و فرشته ، الفردوس خاني    رياض). 1385مسعود ( بن د ميركممح، حسيني منشي
 بنياد موقوفات محمود افشار.تهران: 

 رهيافت.  ، تهران:جانيمردم آذربا ياسطوره در فرهنگ شفاه، اوة سيافسانة دل سوخت). 1384علي (، يقح
 قطره.، تهران: شرح شوق). 1392سعيد (، حميديان
 ،10  ج ،كرماني كوشش سعيد نياز به، شناسي  حافظ، »ي ايرانلحافظ و حماسة م). «1367جلال (، مطلق   خالقي

 .پاژنگ تهران:
 ج، سرپرستي اسماعيل سعادت به، ة زبان و ادب فارسينام دانش ،»منيژهبيژن و ). «1386جلال (، مطلق   خالقي
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي تهران:، 2

 المعـارف   دايـرة مركـز  تهـران:  ، 5 ج، ة فرهنـگ مـردم ايـران   نام ـ دانـش  ،»نامـه   داراب). «1395پگاه (، خديش
 .اسلامي  بزرگ

 المعـارف   دايـرة مركـز  تهران: . 13 ج ،بزرگ اسلامي المعارف  دايرة، »بيژن و منيژه). «1383ابوالفضل (، خطيبي
 بزرگ اسلامي.

  م.ايخ يفروش تهران: كتاب ،، چاپ سوميقيرسياد دبنظر محم ريز، السير  تاريخ حبيب). 1362ر (يخواندام
 ، مهر.168، ش يفرهنگ يهانك ،»ينب  جام جهان). «1379فرامرز ( يرازي،خوشحال ش
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ــ يةو تحشــ يحتصــح، نوروزنامــه). 1385( يمابــراه ، عمــربنيشــابوريام نيــخ ، چــاپ دوم، ينــويم يمجتب
 .يراساط  تهران:
دانشـگاه  : تهـران دوم، چـاپ   يدي،جعفر شهسيد و ينمع ر محمدنظ ير، زنامه  لغت). 1377اكبر ( يدهخدا، عل
 تهران.

 مجلس. ةخان كتاب 62856 ةق). نسخ 1245( نامه  رستم
 اساطير.  ، ترجمة عبدالحسين شريفيان، تهران:ها  ها و حماسه داستان ،جهاناساطير ). 1379دونا (، روزنبرگ

 الهدي.، تهران: اس زرياب خويي و مهرآفاق بايبرديبترجمة ع، درياي جان). 1374وت (مهل، ريتر
 مركز پژوهشي ميراث مكتوب.، تهران: ). تصحيح وحيد روياني1392( نامه  سام
 ثالث.، تهران: ايراني و اسلامي اسطورة پارزيفالپيوندهاي ). 1386جلال (، اريتس

، چـاپ چهـارم  ، رضـوي  ستصحيح و تحشية مدر، يقهالطر    يعةو شر يقهالحق  يقةحد). 1374ابوالمجد (، سنايي
 .تهراندانشگاه تهران: 

 دانشگاه تهران.، تهران: تصحيح عبدالرضا سيف، هاي سنايي  مثنوي). 1389ابوالمجد (، سنايي
كوشـش   بـه  ،يشـاه داع ـ  ةمشهور به سـت  ةگان  شش يها  يمشتمل بر مثنو ،اتيكل). 1339شاه داعي شيرازي (
 كانون معرفت.، تهران: محمد دبيرسياقي

آزاده  ة، ترجم ـدر هنر و اسطوره، شـكل بـه چـه معناسـت     نماد 1000). 1393(شفرد، راونا و راپرت شفرد 
 .يانتشارات ن، تهران: يو نسترن لواسان يداربختب

كوشـش   بـه ، مقالات نخستين يادروز حافظ مجموعه، »وجوي جام اسطورة جست). «1377سيروس (، شميسا
 ي.شناس  بنياد فارس :شيراز، كوروش كمالي سروستاني

 جيحون.، تهران: ترجمة سودابه فضايلي، فرهنگ نمادها). 1385ژان و آلن گربران (، شواليه
 پيك فرهنگ.، تهران: حسين بيگدلي م). تصحيح غلا1377( شهريارنامه
 سنايي.، تهران: السياحه    بستانتا).  العابدين (بي زين، شيرواني
  سنايي.، تهران: نيباتصحيح حامد ر، السياحه    رياض). 1339العابدين ( زين، شيرواني

، تهـران:  1ج  ،منابع بعد از اسلام يتبه روا ،يرانا يحماس ـ يريفرهنگ اساط). 1375( دخت  ينمه يقيان،صد
  .يپژوهشگاه علوم انسان

 يـاد بن :تهـران  ،9ج  ،جهـان اسـلام   ةنام ـ دانـش  ،»يات فارس ـي ـجام جـم در ادب ). «1384محمدرضا ( ي،صرف
  .1384، ياسلام المعارف  دايرة
 .فرهنگيعلمي و  تهران:، سوم صفا، چاپ االله  كوشش ذبيح به، نامه  داراب). 1374ابوطاهر (، طرسوسي

و انجمـن   قطـره، ، ني: مع ـحسـين اسـماعيلي، تهـران    كوشـش  ، بـه نامه  ابومسلم). 1380طرطوسي، ابوطاهر (
 فرانسه. يشناس يرانا
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منـوچهر   كوشـش  بـه ، الموجـودات     المخلوقات و غرايـب     عجايب). 1387احمد ( محمودبن بنمحمد، طوسي
 علمي و فرهنگي.، تهران: چاپ سوم، ستوده

 نگار.  كوشش مصطفي سعيدي و احمد هاشمي، تهران: خوش ). به1381( فردوسي طومار شاهنامة
 نگار.  ). تصحيح سجاد آيدنلو، تهران: به1391( الي شاهنامهقطومار ن
 و 66ش  ،و فـروردين  اسفند، چيستا، »نما و فروهرها  جام گيتي، فروردين« ).1369 - 1368محمود (، عباديان
67. 
 ر.واز  ، تهران:تصحيح نسرين محتشم (خزاعي)، آثار فخرالدين عراقي همجموع). 1372فخرالدين (، عراقي

 .اسلامي  المعارف  دايرةبنياد ، تهران: 9 ج، ة جهان اسلامنام دانش، »جام در عرفان). «1384پروانه (، نيا  عروج

 سخن.، تهران: تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، نامه  الهي). 1387فريدالدين (، ارطع
 سنايي.، تهران: چاپ دوم، د دبيرسياقيمكوشش سيدمح به، ديوان). 1363ابوالقاسم (، عنصري
 سخن.، تهران: مطلق   پيرايش جلال خالقي، شاهنامه). 1393ابوالقاسم (، فردوسي
 .1 ش، بهار، 1س ، نامة پاژ فصل، »نما با فروهرها  ارتباط جام جهان). «1387فرزاد (، قائمي

 چشمه.، تهران: كوشش ايرج افشار و مهران افشاري ). به1385( ة حسين كرد شبستريصق
 ستوده. :تبريز، كوشش ايرج افشار به، يدهجر ،تواريخ شيخ اويس). 1389بكر ( ابي اهري نجم،قطبي 

 دنياي كتاب.، تهران: نخجواني مداز روي نسخة مح ،ديوان). 1362ابومنصور (، قطران تبريزي
پژوهشگاه ، تهران: تصحيح حكيمه دبيران، نامة منيري يا فرهنگ ابراهيمي  شرف). 1385ابراهيم (، قوام فاروقي

 علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
، ترجمـة محمـود بهفـروزي،    هـاي آيـين زرتشـت در انديشـة سـهروردي       مايـه   بـن ). 1384هانري (، كربن

 جامي.  تهران:
ترجمة ، اي ايرانيان  نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانههاي   نمونه). 1386آرتور (، سن  كريستن

 ه.مچش، تهران: چاپ سوم، ژاله آموزگار و احمد تفضلي
ه يمريم قانعي و سـم  از ). برگردان تطبيقي از ترجمة آلماني و نسخة قبطي1395(نسخة موزة برلين) ( كفالايا

 طهوري.، تهران: مشايخ
 فروشي فردوسي. كتاب :). تبريز1339( ات شاهنامة فردوسييكل

تأليف ، تاريخ ادبيات ايران، »ات فارسي ميانهيادب، هاي ايران باستان  نبشته  سنگ، اوستا). «1385اوتاكار (، كليما
 .علمي و فرهنگي، تهران: چاپ سوم، ترجمة عيسي شهابي، يان ريپكا و ديگران

ويراست ، خواه ترجمة جليل دوست، و حماسة ايرانبنيادهاي اسطوره ). 1380جهانگير كوورجي (، كوياجي
 آگه.، تهران: دوم

سسة تاريخ و فرهنـگ  ؤم :تبريز، ضمير  ترجمة مهدي روشن، معتقدات و آداب ايراني). 1357هانري (، ماسه
  ايران.
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 .مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي :قم ،افزار تاريخ ايران اسلامي نرم). 1390( محققان مركز نور
 ،تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، سعيد ابي خالتوحيد في مقامات شي  اسرار). 1386منور ( دبنممح

 آگه.تهران:  ،چاپ سوم
 ستوده. :تبريز، چاپ چهارم، مكتب حافظ). 1384منوچهر (، مرتضوي

، يخو تـار  يختاريشپ ةدر گستر يرانيت زن ايهو، »افسانة پري در هزارويك شب). «1381مزداپور، كتايون (
 .گران و مطالعات زنان كار، تهران: روشن يزو مهرانگ يجيكوشش شهلا لاهبه

 اميركبير. ، تهران:چاپ سوم، عبدالحسين نوايي كوشش به، تاريخ گزيده). 1364حمداالله (، مستوفي
 اساطير.، تهران: تصحيح و تحشية گاي ليسترانج، القلوب  نزهت). 1389حمداالله (، مستوفي
 ج، چاپ دوم، كوشش مهدخت معين به، مقالات محمد معين مجموعه، »نما  جام جهان). «1368( دمحم، معين
 .تهران: معين، 1
 دانشگاه تهران.، تهران: چاپ چهارم، مزديسنا و ادب پارسي). 1384محمد (، معين

 راث مكتوب.مركز پژوهشي مي، تهران: مكوشش احسان شواربي مقد به، ديوان). 1391منجيك ترمذي (

ترجمة معصومه انصـاري و حبيـب   ، ها  نمادها و نشانه رمصو المعارف  دايرة). 1394ميراندا بوروس (، ميتفورد
 سايان.، تهران: بشيرپور
 ، تهـران: حماسـي ايـران   ـ ـ فرهنـگ اسـاطيري  ). 1386دخـت صـديقيان (    دابوطالب و مهينيس، ميرعابديني

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
، اتياسطوره و ادب در ،»اي در ايران و اروپا (جام جم و گرال)  ي اسطورهها جام). «1382بهمن (، مطلق نامور

 .سمت تهران:
 .مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي :قم ).1391( 2افزار تراث  نرم
 مهر ارقام ايرانيان. ية فرهنگؤسسمتهران:  تا). (بي 4افزار درج  نرم
 مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي. :قم ).1377( 3 عرفانافزار  نرم

  هرمس. ، تهران:چاپ دوم، براساس چاپ مسكو، خمسه). 1387الدين (  نظام، نظامي
دانشـگاه   يات و علـوم انسـان  ي ـادب ةدانشكد جلةم ،»يخسروسان جام ك هب يگرال جام). «1385( يبنق ي،نقو

  زمستان. ،4، ش 39 ، سمشهد
، روشـن مد تصحيح و تحشية مح، اسلام و ايران يختار، التواريخ  جامع). 1392االله ( رشيدالدين فضل، همداني

 مركز پژوهشي ميراث مكتوب. تهران:
 دانشگاه رازي. :كرمانشاه، كهن زاگرس يها  اسطوره، نامه  رزم). 1393فريبرز (، اي  همزه

ة مطالعات و سسؤم، تهران: ت فارسياداستاني در ادبيفرهنگ اساطير و اشارات ). 1369محمدجعفر (، يقاحي
 تحقيقات فرهنگي و سروش.

  معاصر.  فرهنگ ، تهران:ها در ادبيات فارسي  واره فرهنگ اساطير و داستان). الف 1386محمدجعفر (، يقاحي
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سرپرسـتي اسـماعيل    بـه ، ة زبـان و ادب فارسـي  نام ـ دانـش » نما  جام جهان«). ب 1386محمدجعفر (، يقاحي
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي :تهران، 2ج ، سعادت
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